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دســت بــرای صورتبندی این اعتراضــات احتیاط کنیم. به ایــن موضوع بعد 
برخواهم گشت.

تحلیــل دیگــر دربــاره وقایــع آبــان از کمــال اطهــاری اســت کــه تجربــه 
تکنوکراتیــک و بوروکراتیــک مهمــی از ســازوکار دولــت در ایــران دارد. آقای 
اطهــاری در توضیــح خــود از حاشــیه نشــینی و ســکونتگاه‌های غیر رســمی، 
مفهــوم »تله فضایی فقــر« را مطرح می‌کنــد. از دید او، اعتراضــات آبان ماه 
تلاش حاشــیه نشــینان برای رهایی از ایــن تله فضایی فقر اســت. نکته مهم 
بحث ایشــان، ناکارآمدی سیســتماتیک نهاد دولت اســت که به مرور بیشــتر 
هم شــده است. آقای اطهاری با اشــاره به اینکه فقط 9 درصد حاشیه نشینان 
با بانک‌ها در ارتباط هستند، توضیح می‌دهد که بانک برای حاشیه نشینان یا 
افراد گیرکرده در تله‌های فضایی فقر، نماد تبعیض و فاصله شــدید طبقاتی 
اســت. اطهاری هشــدار می‌دهد که با تــداوم سیاســت‌های فعلی، جمعیت 
حاشــیه نشــینان تــا 10 میلیون نفــر دیگر هــم افزایــش خواهد یافــت که این 
امــر بــه این معنی اســت که در آینــده این وضعیــت خطرناک‌تر شــده و ما با 

شورش‌های گسترده‌تر و متعددتری رو‌به‌رو خواهیم بود.
در کنــار این‌ها باید از تحلیــل محمدعلی کدیور، صابــر خانی و ابوالفضل 
ســتوده هم یــاد کرد. اینهــا دریافته‌انــد که در شــهرهایی که اعتراضــات آبان 
مــاه در آن صورت گرفتــه، درصد بالایی از مردم به روحانــی رأی داده بودند. 
متوســط کســانی که بــه روحانــی رأی داده بودنــد، 59 درصد بــوده، در حالی 
کــه در شــهرهای غیــر معترض حــدود 51 درصــد بــه روحانــی رأی داده‌اند. 
ایــن تحلیل نشــان می‌دهد اعتراضات اخیر، بیشــتر در شــهرهایی رخ داد که 
مــردم مشــارکت بیشــتری در انتخابات داشــتند و اکثریت شــان بــه روحانی 
رأی داده‌انــد. ایــن یعنــی مبنــای رأی در انتخابات گذشــته، پراگماتیســتی و 
عملگرایانــه بوده و مــردم از هر فرصتی برای بهبــود وضعیت زندگی خود از 
جمله شــرکت در انتخابات و در مرحله بعد، شــرکت در اعتراضات استفاده 

می‌کنند.
نقطــه مشــترک همــه ایــن تحلیل‌هــا تأکیــد بــر ایــن اســت کــه ریشــه 
اعتراضــات را بایــد در فرآینــد روزافــزون طرد و حاشــیه نشــینی جســت‌وجو 
کــرد. به‌عبــارت دیگــر ایــن تحلیل‌هــا می‌گوینــد مــا بــا یــک فرآینــد دائمــی 
حاشــیه نشــینی و طــرد مواجــه هســتیم کــه در ســال‌های گذشــته به‌طــور 
روزافــزون ادامــه داشــته و تعمیــق شــده اســت. همراه ایــن فرآیند حاشــیه 
در  رفاهــی  سیاســت‌های  از  دولــت  نشــینی  عقــب  بــا  طــرد،  و   نشــینی 
ســال‌های  گذشته مواجه هســتیم. کما اینکه جرقه اعتراضات آبان، افزایش 
3 برابــری قیمت ســوخت بــود. طبعاً می‌شــود انتظار داشــت جامعه‌ای که 
به‌دلیل بیکاری فزاینده و فقدان فرصت‌های شغلی جدید به‌طور روزافزون 
بر ارتزاق از مشــاغلی اتکا دارد که به نحوی با بنزین مرتبط اند، واکنش نشان 
دهــد. به‌همین دلیــل اکثر معترضان آبان ماه جوان هســتند، یعنی کســانی 
کــه آینده‌ای برای خود متصور نیســتند. ارقام و آمار که خود مســئولان هم بر 
آنهــا صحه گذاشــته‌اند، مؤید وضعیت وخیم اســت. از جمله نــرخ تورم 45 
درصدی و نرخ 20، 30 درصدی بیکاری در میان جوانان که البته نرخ بیکاری 

رسمی ظاهراً بسیار بالاتر از این است.
در مقام مقایســه میان اعتراضات آبان ماه امســال  و دی‌ماه96، می‌توان 
گفــت ایــن دو رویــداد از نظــر جرقه‌هــای اعتــراض با هم تفــاوت دارنــد، اما 
تمهیداتــی کــه موجــب ایــن دو اعتــراض شــد، از یــک جنــس هســتند و در 
واقــع همان‌هایــی هســتند که باعث بــروز اعتراضــات اوایل دهه 70 شــدند، 
یعنــی تــورم 50 درصدی دولت آقای هاشــمی رفســنجانی که باعث شــکل 
گیری اعتراضات در اسلامشــهر، اراک و مشــهد شــد. در ســال96 و 98 همان 
اعتراضات در بســتر به مراتب گســترده تری رخ داد که نشان می‌دهد فرآیند 
طرد و حاشیه زایی نه تنها از بین نرفته، بلکه عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است.
با این توضیح معتقدم نولیبرالیســم نمی‌تواند همه جنبه‌های وضعیت 
فعلــی را توضیح دهد. در واقــع دلیل اصلی این اعتراضــات غیبت و فقدان 
دولت اســت و رها شدن شــهروندان به‌حال خود اســت. در هفت تپه دیدیم 
که کارگران خواهان بازگشــت دولــت و بازپس گرفتن کارخانــه از پیمانکاران 
بودند. حتی شــعارهایی که در اعتراضات دی‌ماه  سرداده شد، می‌توان گفت   
در همین راســتا است، یعنی معترضان  به غیبت نهاد  دولت اشاره می‌کنند 

که یکی از مهم‌ترین مسائل ما است.

ëë منظور شــما از مفهوم »غیبت دولت« چیســت و چرا این مفهوم را برای
تبیین اعتراضات اخیر مهم می‌دانید؟

به‌نظــر مــن یکــی از ویژگی‌هــای اصلــی ســاخت سیاســی فعلــی، حذف 
تدریجی دولت و زوال دولت اســت. البته منظور من از دولت STATE است، 
یعنی مجموعه‌ای از قوا شــامل مجریه، مقننــه و قضائیه. دولت اصلی‌ترین 
نهــاد مدرنیتــه اســت. وجود دولــت بــه معنــای ســازماندهی، برنامه‌ریزی، 
شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری است. به نظر من گرایش به حذف و زوال دولت 
که در ابتدای انقلاب هم به‌صورت ضعیف وجود داشــت، اکنون فراگیر شده 

است و این اعتراضات را باید پاسخی به این روند دانست.
ëë منظور شما از دولت، به‌معنای قوه مجریه است یا کل حاکمیت را در نظر

دارید؟
منظــور من از دولــت چیزی متمایز 
از حاکمیــت اســت. ببینید در بســیاری 
از نقــاط دنیــا، میان دولــت و حاکمیت 
جدایی نیســت. در واقع یکی از وظایف 
دولــت، اعمــال حاکمیت هم هســت. 
امــا در ایران بویــژه در دهه‌هــای اخیر، 
شــاهد تفکیــک تدریجــی بیــن دولــت 
در  واقــع  در  و  بوده‌ایــم  حاکمیــت  و 
رونــدی معکــوس این حاکمیــت بوده 
کــه دولــت را بتدریج خــورده و در خود 
حل کرده است. منظور من از حاکمیت 
سازوکارهایی اســت که از یک سو با قوه 
قهریه و زور و از سوی دیگر با ایدئولوژی 
و اقنــاع ســروکار دارنــد، آن چیــزی کــه 
لویی آلتوســر با عنوان ســازو برگ‌های 

ایدئولوژیک دولت از آن یاد می‌کند.
حاکمیــت دو بــازوی اصلــی دارد؛ 
بــازوی اقناعــی و بــازوی قهریــه. قوای 
قهریــه عبارتنــد از نهادهــای نظامــی، 
انتظامــی و امنیتــی و قــوای اقناعــی، 
یعنــی همــه دم و دســتگاه‌هایی کــه 
کارویــژه اصلــی آن‌هــا، اقنــاع اســت. 
غیــر از برخــی جاهــا مثــل ســومالی و 
موزامبیــک کــه دولــت عمــاً وجــود 
خارجــی نــدارد، حاکمیــت و دولــت 
تاحد زیادی یکی هســتند، اما در ایران، 
هرچقدر از انقلاب فاصلــه می‌گیریم، 
 STATE می‌بینیــم کــه حاکمیــت از دولت جــدا، منتــزع و منفک می‌شــود و
روز بــه روز در معــرض اضمحلال بیشــتری قرار می‌گیرد. ایــن واقعیت فقط 
هــم در اقتصاد قابل مشــاهده نیســت، بلکه در همه ســطوح دیده می‌شــود. 
به‌عنــوان مثال، می‌بینیم که ســازوکارهای قضایی مضمحل شــده و این قوه 
بر تصمیم‌های فردی و شــخصی متکی شده است. این افول تدریجی در قوه 
مقننه هم دیده می‌شــود، تا جایی که امروز برخــی از نمایندگان مجلس هم 
می‌گوینــد مجلس دیگــر در رأس امور نیســت. یعنی مجلــس به‌عنوان یکی 
از اصلی‌تریــن نهادهــای STATE روز بــه روز نقش حاشــیه تری پیــدا کرده و 
در مقابــل نهادهای حاکمیتی همچون شــورای نگهبان، نقــش پررنگ تری 
یافته‌انــد. قوه مجریــه به‌عنوان یکــی از اصلی‌ترین نهادهــای دولت هم روز 
بــه روز افول کــرده و در معرض دخالت روزافزون قــوای حاکمیت قرار گرفته 
اســت. نتیجــه این اســت که ما شــاهد تفکیک تدریجی بیشــتر میــان دولت و 
حاکمیت و نیز شــاهد تقویت مالی و اقتصادی و سیاســی روز به روز حاکمیت 

در مقابل تضعیف روزافزون دولت هستیم.
ëë زوال دولت یا محــو تدریجی دولت ذیل حاکمیت قابل فهم اســت، اما

همچنان ارتباط این مسأله با مفهوم نولیبرالیسم مشخص نیست.
من نولیبرالیســم را هم در ذیــل زوال دولت تحلیل می‌کنــم. این مفهوم 
می‌تواند عقب نشــینی روزافزون دولت به‌نفع حاکمیــت در حوزه اقتصاد را 

ریشه اعتراضات را باید در 
فرآیند روزافزون طرد و حاشیه 

نشینی جست‌وجو کرد. 
به‌عبارت دیگر این تحلیل‌ها 

می‌گویند ما با یک فرآیند 
دائمی حاشیه نشینی و طرد 

مواجه هستیم که در 30سال 
گذشته به‌طور روزافزون ادامه 

داشته و تعمیق شده است. 
همراه این فرآیند حاشیه نشینی 
و طرد، با عقب نشینی دولت از 

 سیاست‌های رفاهی در 
30 سال گذشته مواجه هستیم. 

کما اینکه جرقه اعتراضات 
آبان، افزایش 3 برابری قیمت 

سوخت بود


